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  زندگي شخصي سهراب سپهري

خـان سـپهري و    …سهراب سپهري سومين فرزند خانواده پنج نفـري اسـدا  

مهرماه سال  15خانم فروغ سپهري است . سهراب در روزي آفتابي و پاييزي 

حوالي ظهـر ديـده بـه جهـان گشـود .كـودكي را در كاشـان , در بـاغ          1307

پر از درختان ميوه و گل و سبزه بـود و در دروازه   اجدادي, كه بسيار بزرگ و

  عطا قرار داشت , گذراند .

  ـ ـ در مورد زندگي اين شاعر نامدار تنها مرجع معتبر كتاب ـ  مرغ مهاجر  

  است كه زندگينامه سهراب از زبان خواهرش است . 

سهراب در بين افراد خانواده اش از لحاظ جثه كوچكتر و لاغرتـر از همـه   

لي در چابكي و زيركي از همه آنها پيشي گرفته است . بازيهاي جالـب  بوده و

  , سرگرمي ها و كارهاي عجيب او در ميان خانواده معروف بوده است . 

سهراب به موسيقي علاقه داشت از سنتور خوشش مي آمد و نواختن آنـرا  

توسط گروه ورزنده كه گاه به ميهماني هاي خـانواده سـهراب مـي آمدنـد از     

ك ديده بود . از اين رو سنتور مشقي كوچكي خريـد و پـيش خـود بـه     نزدي

تمرين آهنگ هاي مختلف پرداخت . با نواختن ني نيز به همين طريـق آشـنا   
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شد . گاهي هم تمرين آواز مي كرد و به اين شكل بـا دسـتگاه هـا و گوشـه     

 هايي از موسيقي سنتي آشنايي يافت . از بچگي به آهنگ هايي كه گاه و بيگاه

از گرامافون شيپوري عمويش در فضاي خانه طنين اندازش مـي شـد گـوش        

  …مي داد . صفحاتي از بديع زاده , قمر , تاج اصفهاني و 

  طفل پاورچين پاورچين دور شد در كوچه                 

  سنجاقك ها                 

  يرونبار خود را بستم , رفتم از شهر خيالات سبك ب                 

  دلم از غربت سنجاقك پر               

سهراب پس از آن كه تحصيلاتش را تا سيكل اول متوسطه به پايان برد بـا  

اين فكر به تهران رفت كه در محيط بازتر و بهتري دانش و بهتـر بيـاموزد . و   

به همين دليل در دانشسراي مقدماتي كـه شـبانه روزي بـود ثبـت نـام كـرد .       

فراغت خويش هميشه به سرودن شعر و كشيدن تابلو هاي  سهراب در اوقات

نقاشي مي پرداخت . و ذوق نقاشي هم در همـان دوران كـودكي در نبـوغ او    

  پيدا بود . نقاشي او در اين زمان غالبا از طبيعت الهام مي گرفته است .
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)  1330ســهراب در واپســين ســال هــاي تحصــيل در دانشــگاه در ســال (

  ـ مرگ رنگ ـ را به دست چاپ سپرد . نخستين كتابش به نام

در مورد صفات اخلاقي سهراب نمونه هاي بارزي وجود دارد . هميشـه از  

مصابحه با روزنامه ها و خبرنگاران دوري مي جست و هرگـز مصـاحبت بـا    

آنها را نمي پذيرفت . و هميشه جمله اي كه مي گفـت ايـن بـود كـه : شـما      

  يد .صلاحيت اظهار نظر در مورد هنر ندار

تواضع از خصوصيات بارز اوست . هميشه براي سلام گفتن بر همه پيشي 

مي گرفت و حجب و حياي او مورد توجـه همگـان بـود . هميشـه كارهـاي      

هنري (تابلوهايش) را به دوستان مي بخشيد . وقتي فقيـري از او درخواسـت   

كمك مي كرد بدون درنگ دست در جيب مـي كـرد و بـدون اينكـه پـول را      

  د به او پول مي داد .بشمار

  منابع مطالعه سهراب  •

بخش عمده اي از كتاب هاي فارسي كه سهراب مـي خوانـد در كتابخانـه    

خصوصي برادرش , زنده ياد منوچهر سپهري وجود داشت در ايـن كتابخانـه   

نه هزار جلدي , ديوان اشعار و آثار شـعرا و عرفـا و فلاسـفه بـزرگ ايـران ,      
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ار هاي ادبي جهان و كتـاب هـاي بسـياري در    فرهنگ هاي لغت و نيز شاهك

زمينه هاي گوناگون ديده مي شد كه اغلب آنهـا بـا نظـر و پيشـنهاد سـهراب      

جمع آوري و خريداري شده بود . كتاب هاي چندي هـم دربـاره مـذاهب و    

اديان مختلف جهان و از جمله شرق دور در آن به چشم مي خورد . سهراب 

ز انگليسي به فارسي و نيز برخي از شعرهايش تعدادي از شعر هاي ژاپني را ا

را به زبان فرانسه برگردانده است . شماري از اشعار او هـم توسـط دوسـتش    

آقاي دكتر داريوش شايگان با نظر و هم فكري سهراب ترجمـه و در پـاريس   

  چاپ شده است.

شعرهاي سهراب گذشته از زبانهاي انگليسي , فرانسه ,آلمـاني و عربـي در   

  اخير به زبانهاي اسپانيولي ,تركي و سوئدي هم ترجمه شده است .سالهاي 

)  clara  janesبرگردان شعرها به زبان اسـپانيولي توسـط خـانم كـلارا جينـز (     

شاعر, نويسنده و مترجم صورت گرفته است به اعتقاد متـرجم سـروده هـاي    

 سپهري شعر عرفاني ايراني را به شعر امروز جهان پيوند مـي دهـد برگـردان   

تركي اشعار به وسيله شيرين مهران خانم ايشيك تـا بـار گنچـر انجـام شـده      
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است. پروفسور بواتاس نيـز منظومـه صـداي پـاي آب سـهراب را بـه زبـان        

  سوئدي برگردانده است.

   بيماري و پرواز  •

حـالش رو بـه وخامـت مـي       ـ ـ سهراب سپهري به اثـر ـ  سـرطان خـون     

ه معالجات به انگلستان رفتند ولي گذاشت . وي به همراه خواهرش براي ادام

پيشرفت بيماري بـه حـدي بـود كـه هـيچ اميـدي بـه بهبـودي او نبـود . در          

بيمارستان دوستانش به عيادت او مي رفتند و روح بلند سهراب هرگز اجـازه  

نمي داد كه در مورد بيماريش با كسي سخن بگويد و يا در حضور كسـي آن  

  را مطرح كند.

  اي مي تراشند پشت اين ديوار كتيبه

  مي شنوي ؟        

  ميان دو لحظه پوچ در آمد و رفتم

  انگار دري به سردي خاك باز كردم.

  گورستان به زندگي ام تابيد

  بازي هاي كودكي ام , روي اين سنگ سياه پلاسيدند 
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  سنگ ها را مي شنوم : ابديت غم 

  كنار قبر انتظار چه بيهوده است . 

د از ظهر روز اول ارديبهشت ماه سال و بالاخره سهراب در ساعت شش بع

روحش از تنگناي قفس رهـايي يافـت و بـه ابـديت پيوسـت . پيكـر        1359

سهراب در امامزاده سلطان علي مشهد اردهال ( كاشان ) به خاك سپرده شده 

است . اين شعر زيبا بر روي سنگ قبر سهراب توسط يكي از دوستانش حك 

  شده است :

  ييد به سراغ من اگر مي آ        

  نرم و آهسته بياييد , مبادا كه ترك بردارد       

    چيني نازك تنهايي من       

در كتاب بت هاي ذهني و خاطره ازلي درباره يكي از مينيـاتور هـاي قـرن    

پانزدهم متعلق به مكتب تبريز آمده است كه در اين مينيـاتور سـه رويـداد در    

  كنار هم نشان داده شده است .

ضرت موسي با نيزه خود قـوزك پـاي عـوج را    يكي صحنه اي است كه ح

سوراخ مي كند .ديگري صحنه اي است كه پيامبر اسلام به پيشـواز امـام اول   
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رفته است .سومي هم صحنه اي است كه مريم مقـدس عيسـاي نـوزاد را در    

بغل گرفته است . اين سه رويداد در فضاها و زمانهاي گوناگون و به ظاهر بي 

ار هم قرار گرفته است اما چشم ظاهر بين را كه كنـار  هيچ پيوند منطقي در كن

بگذاريم متوجه مي شويم كه نشانيدن اين سه صحنه كنار هم بهترين گواه بـر  

  سه شاخه سنت ابراهيمي است .

در شعر حافظ هم اين گونه مضامين به چشم مي خورد . تداوم اين سـنت  

ي . بـه ايـن   در شعرو قصه معاصر هم مشهور است از جمله در شـعر سـپهر  

  توجه فرماييد :  ـ قسمت از شعر ـ شورم را 

  قرآن بالاي سرم                  

  بالش من انجيل , بستر من تورات , وزبر پوشم اوستا          

  مي بينم خواب                    

  بودايي در نيلوفر آب                   

گون , بي هـيچ رابطـه علـي    در اينجا چند رويداد در زمان ها وفضاي گونا

منطقي در كنار هم نشانده شده است و همدمي جادويي تقارن , نامتجانس ها 

را با هم متجانس كرده است. بالاي سـر و بـالش و بسـتر سـه شـاخه سـنت       
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ابراهيمي يعني اسلام و يهوديت و مسيحيت را با هـم متجـانس سـاخته و از    

پيوسته است. انعكـاس يـا    طريق زبر پوش دين زرتشت هم به اين سه شاخه

سايه و يا تصوير اين چهار شاخه در خواب من شـعري بـه صـورت بـودايي     

تجلي كرده است. بودايي كه در نيلوفر آب است. حال اگر بدانيم كه در لحظه 

تولد بودا گل نيلوفري از از زمين مي رويد و بودا به درون آن گام مي نهد تـا  

اين جهت هـا  را در حركـت و فضـاي     به ده جهت فضا خيره شودمي توانيم

  بيروني و دروني شعر ببينيم .

ممثـل      ـ يا ـ سفالينه   ـ نيلوفر در شعر هاي ديگر سهراب در تصويرـ سفال

  مي گردد از جمله در نمونه هاي زير:

  نسبم شايد برسد  )1

    ـ به گياهي در هند, به سفالينه اي از خاك ـ سيلك

  (صداي پاي آب)

  سبز پيامي را مي داد به من  دست هايت, ساقه )2

و سفالينه انس , با نفس هايت آهسته تـرك مـي خـورد ـ از روي پلـك        

   ـ شب
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همانطور كه در اين نمونه ها ديده مي شود(سفالينه ) به گياه يا سـاقه سـبز   

  يا نيلوفر متقارن است.

  ببينيم (گياهي در هند) با (سفالينه اي از خاك سيلك) چه مناسبتي دارد ؟

اساطير اقوام آسيايي آمده است كه ( چون اهـريمن انسـان نخسـتين را     در

كشت, نطفه او بر خاك ريخت زمـين آن را در خـود نگـه داشـت و پـس از      

چهل سال گياهي چون دوشاخه ريباس از آن روييد. از اين دو شاخه نرينه و 

مارينه آدميان به جهان باز آمد) پس (گياهي در هند ) همان ريبـاس اسـت و   

  من شعري نسب خود را به آن مي رساند .

طبق گفته رمان گيرشمن روي سفال منقوش به دست آمـده از سـيلك كـه    

تصوير خدايان زروان و اهورامزدا است, نيلوفر هشت پـر در قسـمت خـالي    

زمينه نقش شده است . جالب اينكه طبق نظريه ويل دورانت , اقـوام آريـايي   

  ان و حامل سرير خداوند مي دانسته اند .در ايران و هند نيلوفر را بطن جه

مطابق آن مي توانيم بگوييم كه (ساقه سبز) در نمونـه دوم همـان نيلـوفري    

است كه بر زمينه خالي سفالينه ي به دست آمده از ويرانه هاي سيلك منقوش 

است.از آنچه گفتيم معلوم مي شود كه هم ريباس جهـان بنيـاد اسـت و هـم     
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ريباس جلوه يگانه دارند . جملگي روييـدنيها , اعـم از   نيلوفر . پس نيلوفر و 

  درخت, سبزه و علف و گياه تصاوير مكرر نيلوفر و ريباس است . 

با نام سهراب آغاز   ـ با توجه به اينكه ـ نداي آغاز    ـ در شعر ـ نداي آغاز  

 عبارت از ـ سپهر    ـ و پايان مي گيرد , مي توانيم بگوييم ـ  وسعت بي واژه  

  است كه نام خانوادگي سهراب منسوب به آن است :  ـ

  بايد امشب چمداني را       

  كه به اندازه پيراهن تنهايي من جا دارد بر دارم   

       و به سمتي بروم         

  كه درختان حماسي پيداست   

  رو به آن وسعت بي واژه كه همواره مرا مي خواند  

هراب شاهنامه مرتبط شـده  با توجه به شعر مي توان گفت كه سهراب با س

كه با آواي سر كوه مقترن است ,   ـ است . اگر چنين باشد ,ـ وسعت بي واژه 

بر سمرغ كه بر بالاي كوه قاف آشيان دارد دلالـت مـي كنـد. بـه نظـر چنـين           

مي رسد كه دو قرينه در اين شعر مويد مطلب است . يكي اينكه سير شعر از 

مثلأ شـاعره   _ت) . ديگر اينكه اشاره به فروغ زمين به زمان (يعني آسمان اس
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اي را ديدم / آنچنان محو تماشاي فضا بود كه در چشـمانش / آسـمان تخـم    

نام خانوادگي او , يعني فرخزاد را با سـهراب و سـيمرغ مـرتبط و     _گذاشت 

  متقرن مي سازد .

دوره شعر سهراب را در سه كتاب يا دفتر نخست دوره سياه مشـق ناميـد.   

در اين دوره دو قالبها و مضامين نيمايي طبع آزمايي مي كند. تاثير شعر  شاعر

بيدل هم بر شعر سپهري انكار ناپذير است . بررسي شعر او نشان مي دهد كه 

وي مضامين و انديشه هايي را از شعر بيدل گرفته است. اين به قدري شـديد  

دل را بـه كـار    است كه سپهري در آغاز كار عين تعبيرات و تركيبات شعر بي ـ

  مي برد و گاهي هم با اندك تغييري مي آورد .

  نمونه زير مويد اين مطلب است .

  از شعر بيدل: )1

  عرض فناي ما نبود جز فناي رنگ 

  خزان رنگ هم از من نمي بالد پر كاهي

  ريشه هاي موج من مي بيند از رگهاي تاك

  در آب چشمه ادراك روغن فتاده است 
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  سردن متاع دامنرگ تخيل سوار گردن نم ف

  از شعر سپهري  )2

  در اين شكست رنگ 

  …از هم گسسته رشته هر آهنگ

  ـ ـ ( نا گفته نماند عنوان كتاب مرگ رنگ تعبير ديگري از ـ  خزان رنـگ   

  است.)

  نسيم در رگ هر برگ مي دود خاموش(دره خاموش)

  …زندگيش در رگهاي گياه بالا مي رفت

  رگهاي گمشده

  (مرغ افسانه)از زندگي گمشده اي پر بود

حس آميزي و تجربه در شعر سپهري بعدها به صورت دو عامل سبكي در 

  مي آيدو احيانا مايه امتياز شعر او بر ديگران شاعران معاصر مي شود.نمونه:

  و نسيم سبزي تار و پود خفته مرا سوزاند(سفر)

  باغ سرشار از تراوش هاي سبز(ميوه تاريك)

  ستبا طنين روشن پايش آيينه فضا شك



  و ���ش 	��� –���اب 

 

١٣

  تراوش سياه نگاهش با زمزمه سبز علفها آميخت(آن برتر)

  غمي غمناك •

  شب سردي است , و من افسرده.             

  راه دوري است, و پايي خسته.              

  تيرگي هست و چراغي مرده.             

  مي كنم , تنها, از جاده عبور:             

  ها.دور ماندند ز من آدم             

  سايه اي از سر ديوار گذشت,             

  غمي افزود مرا بر غم ها.             

  فكر تاريكي و اين ويراني              

  بي خبر آمد تا با دل من             

  قصه ها ساز كند پنهاني.             

  نيست رنگي كه بگويد با من             

  زديك است.اندكي صبر, سحر ن            

  هر دم اين بانگ برآرم از دل:            
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  واي, اين شب چقدر تاريك است.            

  خنده اي كو كه به دل انگيزم؟            

  قطره اي كو كه به دريا ريزم؟            

  صخره اي كو كه بدان آويزم؟            

  مثل اين است كه شب نمناك است.           

  ديگران را هم غم هست به دل,            

  غم من, ليك, غمي غمناك است.             

  

   ـ نكاتي چند درباره ـ صداي پاي آب •

اين شعر از نمونـه هـاي برجسـته مونولـوگ درامـي يـا گفتـار         )1

)در شعر معاصر است. در چنين شعري  ramaticmonologueنمايشي(

, من شعري سرشت خود و اوضاع و احوال نمايشي را به زبـان خـود   

بر ملا مي كند. همچنين, بر خلاف گفتار مخصـوص نمايشـنامه يعنـي          

 )soliloguy  كه به جاي آن , علاوه بر معادلهاي پيشنهادي ـ  حديث (

مكـان و   _گذاشـت    ـ ـ ر دلمي تـوان ـ  د    ـ و ـ  خود گويه    ـ نفس 
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زمان و هويتهاي من شعري در خلال خود شعر آشكار مـي شـود . بـه    

من شعري پس از معرفي خود و   ـ عنوان نمونه در ـ  صداي پاي آب  

زاد بوم و مذهب و پيشه اش ,  داستان سير و سلوك خويش را بـراي  

  مخاطب شعر باز مي گويد :

  اهل كاشانم  

  روزگارم بد نيست 

  ناني دارم , خرده هوشي , سر سوزن ذوقي تكه 

  مادري دارم بهتر از برگ درخت 

  دوستاني , بهتر از آب روان 

صورت اين شعر ساده است ولي اگر به اشارات مذهبي و اساطيري آن  -2

توجه كنيم , پيچيدگي ها و ظرافت هاي آن آشكار مي شود . ـ  صداي پـاي   

غاز مي شود , تصاوير مكرر ايـن  نخست با دو تصوير درخت و آب آ  ـ آب 

ايـن مصـرع     ـ .…دو جايگاه خداست : ـ  و خدايي كه در اين نزديكي است  

اشاره پنهاني به قـرآن بـه     ـ ناظر است به آيه ـ  انا اقرب اليه من حبل الوريد  

  من شعري اجازه مي دهد كه خود را مسلمان بنامد . 
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  مسلمانم   

  قبله ام يك گل سرخ 

  شمه , مهرم نورجا نمازم چ

  دشت سجاده من 

  من وضو با تپش پنجره ها مي گيرم 

  در نمازم جريان دارد ماه , جريان دارد طيف 

  سنگ از پشت نمازم پيداست 

  همه ذرات نمازم متبلور شده است 

  من نمازم را وقتي مي خوانم 

  كه اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو 

  علف مي خوانم   ـ من نمازم را تكبيره الأحرام 

  موج  ـ پي ـ قد قامت

از آنجا كه در ميان شب بوها و پاي كاج و روي آگاهي آب و قانون گياه   

منزل دارد , پس كل طبيعـت جايگـاه خداسـت و حكـم معبـد دارد و تمـام       
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عناصرش حرمت دارد و اين ياد آور اين مطلـب اسـت كـه ـ  عـالم محضـر       

ـ من شـعري   اله عكس رخ يار ديده ايم يا شعر حافظ ـ  ما در پي   ـ خداست 

  ـ ـ پس از وصف قبله و كعبه و پيشه خويش , نسبش را به ـ  گياهي در هند  

مـي رسـاند . دربـاره اشـاره داشـتن ـ          ـ ـ و يا ـ  سفالينه اي از خاك سـيلك  

به نيلوفر جهان بنياد   ـ به ريباس و تلميح پنهاني ـ  سفالينه    ـ گياهي در هند 

گفته ايم . در قسمت بهدي شعر گياه ريباس شده و نيلوفر شده در در مقدمه 

صورت باغ ممثل  مي شود , باغي كه در طرف سايه دانايي است و بر بهشت 

يا باغ عدن دلالت دارد و گوياي داستان آفرينش اسـت . بـه عـلاوه ـ  دايـره      

  تصويري از دايره هستي است كه با بينش اسـاطيري مـرتبط اسـت .  ـ     ـ سبز

در بينش اسطوره اي از  …باغي كه فواره در مركز دارد  …شكلهايي مانند گل 

وصـف    ـ ـ دير باز نمودار اولين تصورات انسان از دايره هستي بوده اسـت .  

شاعر از اين دايره هستي حاكي از تماميت و كمال آن است و با دنياي دوران 

  كودكي گره مي خورد .
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ها گم مي شـود و بـه مهمـاني دنيـا           هنگامي كه كودك در كوچه سنجاقك

مي شود . به مهماني دنيا رفتن تعبيري اسـت    ـ مي رود , وارد ـ  دشت اندوه  

  . ـ از هبوط و افتادن به درون رنج يا ـ  دشت اندوه 

طفل, پاورچين پاورچين , دور شد كم كـم در كوچـه   

  سنجاقك ها 

  ونبار خود را بستم , رفتم از شهر خيالات سبك بير

  دلم از غربت سنجاقك پر 

  من به مهماني دنيا رفتم 

  من به دشت اندوه 

  من به باغ عرفان 

  من به ايوان چراغاني دنيا رفتم 

  رفتم از پله مذهب بالا 

  تا ته كوچه شك 

  تا هواي خنك استغنا 

  تا شب خيس محبت رفتم 
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  من به ديدار كسي رفتم در آن سر عشق 

  رفتم , رفتم تا زن 

  لذت تا چراغ 

  تا سكوت خواهش 

  تا صداي پرتنهايي

در اينجا متذكر مي شويم كه من شعري پيش از وصـف پـدرش را بـه     -3

  ميان مي آورد : 

  پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها , پشت دو برف 

  پدرم پشت دو خوابيدن در مهتابي 

  پدرم پشت زمانها مرده است .

اين مفهوم اينست كـه مـرگ    درباره اين قسمت گفته اند كه ـ بيان شاعرانه 

پدرم دو سال پيش اتفاق افتاده است. چنين اظهـار نظـر شـتابزده و بـي تامـل      

ناشي از بي توجهي به سير شعر از زمان و مكان و انسان تاريخي بـه زمـان و   

  ـ با قيد ـ  پشت    ـ مكان و انسان اساطيري و استحاله آنهاست . تكرار ـ  دو  
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است به زمان بي زماني يـا ازل دلالـت دارد در     ـ كه حاصل آن ـ پشت زمانها 

  سه بار آمده است كه جمع يا ضرب آن مي شود شش .  ـ ضمن ـ  دو 

را كه يكبار آمده است به شـش بيفـزاييم هفـت      ـ حالا اگر ـ  پشت زمانها 

بدست مي آيد . طبق آن شايد بتوانيم بگوييم كه شاعر به خلقـت هفـت روزه   

. اگر چنين باشد , كه با توجه به اشـاره بـه بهشـت در     جهان نظر داشته است

قسمت بعدي شعر هم بي مناسبت نيست و آنوقت مـي تـوانيم بگـوييم كـه ـ       

  است .   ـ نوعي يا ـ  آدم   ـ عبارت از ـ  پدر   ـ پدر 

يكي ديگر از تلميحات پنهاني ـ  صـداي     ـ ـ  شيهه پاك حقيقت ازدور  -4

مه آن را مشخص كرده ايم . اشاره ديگر آنجاست است كه در مقد  ـ پاي آب 

علاوه بر   ـ ـ  حقيقت  ـ كه مي گويد :ـ  و نپرسيم چرا قلب حقيقت آبي است

يكي از   ـ اينكه همان است كه شيه مي كشد , به رنگ آبي هم هست . ـ  آبي 

اسـت و رنـگ حقيقـت بـه       ـ  archetypalimageتصاوير نوعي يا صور مثالي ـ  

 اين قسمت از شعر , ـ  من نمي خندم اگر فلسفه اي ماه را نصف كندعلاوه , 

  ناظر است .  ـ مي توان احتمال داد كه به ـ  اقتربت الساعه و الشق القمر   ـ

  هر كجا هستم , باشم
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  آسمان مال من است 

  پنجره , فكر , هوا , عشق , زيستن , مال من است.

  چه اهميت دارد

  گاه اگر مي رويند

  غربت؟ قارچ هاي

   ـ ـ از روي پلك شب

  شب سرشاري بود.

  رود از پاي صنوبرها , تا فراترها مي رفت .

  دره مهتاب اندود , و چنان روشن كوه كه خدا پيدا بود

  در بلندهاي ما

  دورها گم , سطح ها شسته و نگاه از همه شب نازكتر

  دست هايت, ساقه سبز پيامي را مي داد به من

  ت آهسته ترك مي خوردسفالينه انس با نفس هاي

  و تپش هامان مي ريخت به سنگ

  از شرابي ديرين , شن تابستان در رگها 
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  و لعاب مهتاب , روي رفتارت .

  تو شگرف , تورها , و برازنده خاك

فرصت سبز حيات , به هواي خنك كوهستان      مـي  

  پيوست

  سايه ها بر مي گشت.

  و هنوز , در سر راه نسيم ,

  مي خورد پونه هايي كه تكان

  جذبه هايي كه به هم مي ريخت.

   ـ درباره ـ  از روي پلك شب  ••••

فضاي اين شعر , فضاي فراسو است , يعني فضاي مثالي . جغرافياي آن هم 

مثالي است و رنگ سبز , همچنان كه در مقدمه گفته ايم , اين عـالم مثـالي را   

است   ـ غاز در بر گرفته است و يادآور باغ بهشت است . رنگ سبز رنگ ـ  آ 

  ـ ـ و از اين سبب با آغاز مذهبي و آغاز اساطيري مرتبط است . ـ  ساقه سـبز   

و ـ  سـفالينه اي     ـ با توجه به پيوند آن ها با ـ  گياهي در هند    ـ وـ  سفالين 

  با ريباس و نيلوفر متقارن است .  ـ از خاك سيلك 
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ز خـواب دوران  عبـارت ا   ـ ـ تعبيـر ـ خـواب سـبز      ـ در منظومه ـ  مسافر  

كودكي است , يعني زماني كه باغ در طرف سايه دانـايي قـرار دارد و از ايـن    

لحاظ با دوران پيش از هبوط تقارن دارد و اما سير در شب با باز و بسته شدن 

و پايين رفتن پلك تقارن دارد . پلك ها كـه از هـم گشـوده مـي شـود رود و      

بالا رفتن پلك , من شعري خودش  صنوبرها و دره و كوه ها پيدا مي شود . با

را با دوست در بلندي ها مي بيند . پس از آن كه دوست , ساقه سـبز پيـام را   

به او مي دهد , وصل حاصل مـي شـود . پـس از وصـل , نوبـت آسـايش و       

آرامش فرا مي رسد و متناسب با آن پلك ها پايين مي آيد , سايه هـا بـر مـي    

  ذبه ها به  بهم مي ريزد . گردد , پونه ها تكان مي خورد و ج

  آب ••••

  آب را گل نكنيم :

  در فرو دست انگار , كفتري آب مي خورد

  يا كه در بيشه دور , سيره اي پر مي شويد.

  يا در آبادي , كوزه پر مي گردد .

  آب را گل نكنيم
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شايد اين آب روان , مي رود پاي سـپيداري , تـا فـرو    

  شويد اندوه دلي

  ه فرو برده در آب.دست درويشي شايد نان خشكيد

  زن زيبايي آمد لب رود 

  آب را گل نكنيم :

  روي زيبا دوبرابر شده است .

  چه گوارا اين آب!

  چه زلال اين رود !

  مردم بالا دست ,چه صفايي دارند!

  چشمه هاشان جوشان , گاوهاشان شيرافشان باد!!

  من نديدم دهشان ,

  بي گمان پاي چپرهاشان جاي پاي خداست.

  ا, مي كند روشن پهناي كلام .ماهتاب آنج

  بي گمان در ده بالا دست , چينه ها كوتاه است 

  مردمش مي دانند , كه شقايق چه گلي است 
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  بي گمان آنجا آبي , آبي است

  غنچه اي مي شكفد ,اهل دل باخبرند

  چه دلي بايد باشد !!

  كوچه باغش پر موسيقي باد!!

  مردمان سر رود آب را مي فهمند.

  ما نيز گل نكردندش,

  آب را گل نكنيم.

  سه تصوير اصلي روشني و گل وآب آمده است.  ـ در ـ  آب 

آب عين مادر منشا زندگي و نوازش و زيبايي و صـفا اسـت .     ـ در ـ  آب  

اگر آب گل آلود شود , تصوير گل هم تيره مي شود و از اين سبب رستگاري 

ي شود . مردمـان سـر   از ميان برمي خيزد و جا پاي خدا از پاي چپرها محو م

رود كه بر يگانگي روشني و گل و آب وقوف دارند, آب را گل نمـي كننـد و   

به همين سبب رستگارند و از صفا و نعمت هـم برخـوردار. پـاي چپرهاشـان     

  جاي پاي خداست و ماهتاب پهناي كلام را روشن ميكند .           
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شقايق باخبرند و اگـر   در ده آنها چينه ها كوتاه است و مردم از راز گل    

غنچه اي بشكند از آن هم خبر دارند . كوتاه بودن چينه ها نمودار اين است و 

نزديكي مردم به يكديگر است در ده بالا دست مانند هيچستان, رگهـاي فضـا   

پر قاصد هايي است كه از گل وا شده دورترين بوته خـاك خبـر مـي آورنـد.     

هست كه ـ از خواب خـدا     ـ نشاني كوچه باغش هم همانند كوچه باغ شهر  ـ

  از اين جهت فضاي آن فضاي مثالي است.  ـ سبز تر است 

ـ آب را گل   _از چهار بند تشكيل شده است و انديشه اصلي شعر   ـ ـ آب

به صورت ترجيع بند چهار بار تكرار شده است. به آخر شـعر كـه    _  ـ نكنيم

  :برسيم دوباره بايد به آغاز برگرديم و بخوانيم

آب را گـل   _گل نكردندش . ما نيز  -ـ مردمان سر رود آب را مي فهمند .

چون آن را گل كنيم , لازمه ها و ويژگي هايش ساقط مـي شـود, از     ـ نكنيم.

پـس   …گوارايي و زلاليت مي افتد, صفاي مردم ده بالا دست از بين مي رود و

نكنيم, كفتر آب چون چنين است , آب را نبايد گل كنيم, چون اگر آب را گل 

و بر همين قياس با به آغاز بايد برگـرديم و حركـت دوري را از    …مي خورد 

  سر گيريم .
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   نشاني ••••

  در فلق بود كه پرسيد سوار    ـ ـ خانه دوست كجاست؟

  آسمان مكثي كرد.

  رهگذر شاخه نوري كه به لب داشت به تاريكي 

  شنها بخشيد 

  و به انگشت نشان داد سپيداري و گفت: 

  نرسيده به درخت,ـ 

  كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر است 

  و در آن عشق به اندازه پرهاي صداقت آبي است.

مي روي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ سر بدر مـي  

  آرد ,

  پس به سمت گل تنهايي مي پيچي,

  دو قدم مانده به گل, 

  پاي فواره جاويد اساطير زمين مي ماني 

  مي گيرد  و ترا ترس شفاف فرا
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  در صميميت سيال فضا, خش خش مي شنوي:

  كودكي مي بيني 

  رفته از كاج بلندي بالا, جوجه بردارد از لانه نور 

  و از او مي پرسي 

   ـ خانه دوست كجاست.

در   ـ ـ : جلوه تكرار جسـتجوي پايـان ناپـذير . ـ خانـه دوسـت        ـ ـ نشاني

كه سراغ خانه دوست  جغرافياي اين عالم نيست. رهگذر در جواب سواره اي

  را مي گيرد , شاخه نوري را كه به لب دارد به تاريكي شنها مي بخشد . 

پيش از آن آسمان مكث مي كند , شايد به اين سبب كـه آسـمان در بيـنش    

عادت اندود ما بارگاه كبريايي است و مكث از براي اينست كه شايد رهگـذز  

يداري را نشان مي دهد و بگويد خانه دوست درآسمان است . ولي رهگذر سپ

از كوچه باغي مي گويد كه از آسمان خدا سبزتر است . مكان كوچه بـاغ هـم   

  مانند شنها مشخص نشده است . 

نشانيها حاكي از بي نشاني هاست . خانه دوست نه در آسمان است و نه در 

زمين , و با اين همه در همه جاست . در اين مكان بي مكان يـا عـالم مثـال ,    



  و ���ش 	��� –���اب 

 

٢٩

به اندازه پرهاي صداقت آبي است ( اين رنگ يكي از تصاوير نوعي يـا  عشق 

صور مثالي است و رنگ حقيقت است . درباره سبز هم گفته اند كـه مناسـب   

  ترين رنگ براي بيان سرغيب الغيوب است ). 

باري نشانه هاي ديگر هم همچنان حاكي از بي نشاني است : ـ  پشت بلوغ  

.   ـ ـ ـ  لانه نور    ـ , ـ  فواره جاويد اساطير زمين    ـ , ـ  سمت گل تنهايي    ـ 

ديگر اينكه در فضاي جادويي آن ـ  ترسي شفاف بر آدم مستولي مي شـود و   

اين همان حالي است كه هنگام راه يافتن به قلمرو ناكجا آباد بر سـالك چيـره   

  مي شود . 

ويي ديگر اينكه انديشه هايي متجلي شده است , انديشـه تكـرار و جسـتج   

است كه پايان نمي پذيرد . به اين معني كه شـعر بيـان يـك حركـت دوري و     

  تكرار شونده است كه آغاز و انجامش يكي است .  


